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 چکیده

حجاج می باشد که از روایاتی می باشد فقها درباره آن تفسیر های گوناگونی کرده یکی از ادله بر اثبات عدم لزوم معاطات روایت خالد بن 
مای  روایت آیاا  این  و در این مقاله سعی شده آراء فقها و استنباط هایی که از این روایت شده بیان شود و نظر صحیح تر انتخاب شود. اند

تواند دلیلی بر عدم لزوم معاطات باشد یا خیر؟ ما از طریق مطالعه کتاب ها و فیش برداری و مراجعه به کتب فقهای و جعاب بنادی نظار     
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  گانکلیدواژ

 .کلام، حلال، حرام، بیب، باطل

 

 
 

 

 

                                                           

 ایران، قم، دانشگاه قماسلامی،  مبانی حقوق فقه و دکتریدانشجوی : نویسنده مسئول 

 hadyra94@gmail.com: رایانامه

 ایران ، قم، دانشگاه قماسلامی،  دانشجوی دکتری فقه ومبانی حقوق 

 فلسفيمطالعات فقهي و 

 1393 ، پاییز19شماره ، مسال پنج

 172ـ  144صفحات 

mailto:hadyra94@gmail.com


821 .................................... ............8313 پاییز، 81 هشمار ، مپنجسال / يو فلسف يمطالعات فقه ينامه تخصص فصل 
 

 

 مقدمه

یکی از روایاتی که معرکه آرا فقها شده و هرکسی از آن استنباطی دارد روایت خالد بن حجاج میی  

 .باشد

َِ  عَْ نِ  ال ِ   اْر ُ نُ  عَلِيُّ بْنُ إِبنْراَهِيمَ عَنْ أبَيِهِ عَننِ ابنْنِ أَِ   نيق  لنَََ  لنُلْنبُ ِِ ََِ َْنِِ  بنْنِ  َِ نَنِ عَننْ   ِ َْْنبَ بنْنِ اََّْ عُمَنرْ  عَننْ 
ي َْ شَنَءَ  نَنرََ  لنُ  يََِ نذَ وَ إِ َِ َْ شَنَءَ أَ َِ إِ نََ لْنبُ بنَلنَق لنَءُ فنَينَقُوُ  اشْتََِ هَذَا اْثن وْبَ وَ أرُْبَِِكَ كَنذَا وَ كَنذَا فنَقَنََ  أَ ْنَيْ ََ  لََ بََْسَ بنِهِ إِم 

َُْر مُِ اْْكَلََمُ   . َُْلِ ُ  اْْكَلََمُ وَ 
ایین لبیار را   : مردی نزد من آمده میی گویید  : عرضه داشتم ( ع)به امام صادقراوی می گوید 

( ع)امیام  (. حکم چیسیت )به عنوان سود به تو خواهم داد ... برایم خریداری کن و در مقابل مقدار 

بلیه  : اگر مرد بخواهد می تواند لبار را خریداری کرده و اگر خواست ترک نماید؟ گفتم آیا: فرمود

 147ص، 5ج، 7041، کلینیی . )اشکالی ندارد همانا کلام سبب تحریم و تحلیل می باشد: امام فرمود

البته شییخ طوسیی و شییخ    ( 54ص، 71ج، 7041، و حر عاملی 54ص، 1ج، 7041، و شیخ طوسی

 .خالد بن نجاح می دانند و نه خالد بن نجیح حر عاملی راوی را

مجلسی در معنای روایت می فرمایند اگر در ذمه باشد و بفروشد این صحیح می باشد ولی اگر 

ملک غیر باشد بعد از آن که مراوضه باشد پس این صلاحیت ندارد مگر این کیه فویولی باشید و    

 (107و 104ص، 1ج، 7040، مجلسی اول. )برای بایع تنفیذ و ردش جایز می باشد

بیرای دو  ( امنَ ْلن  اْمنلَم و ْنرم اْمنلَم)مرحوم خویی می فرمایند ایین قسیمت از ایین رواییت     

، خیویی )اثبات عدم لزوم معاطات و این کیه مفیید اباحیص ت یرس نیسیت      : منظور استفاده می شود

تراضیی باشید    و در حدائق الناضره از این روایت برای لزوم لفظ که دال بیر ( 701ص، 1ج، 7071

 (555ص، 1ج، 7045، بحرانی. )تمسک شده است

مرحوم نراقی می فرمایند مشهور به اجماع منقول تمسک کرده اند و این که لیزوم تنهیا در بییع    

می باشد و تحققش به چیزی می باشد که دلالت برنقل ملک آن کند یعنی انشاء به طرییق صیریح    

 ( 155-152ص، 70ج، 7075، نراقی. )نندسپس روایت مذکور را عنوان دلیل بیان میک
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 سند روایت

مرحوم خویی می فرمایند این روایتی که در دست من می باشد مجهول می باشد و نمیی تیوان بیر    

آییت ا  مکیارم شییرازی     (750ص، 1ج، 7071، خیویی . )اسار آن استدلال به حکم شرعی نمود

 ابین نجییح  ییا   ابین الحجیاج  جهل به  ضعف سند به خاطر. فرمایند این روایت مشکل می باشد می

 (772و775ص، 7011، مکارم شیرازی. )باشد می

آمیده اسیت و   ( قدر سرهما)صاحب ارشاد می فرمایند این روایت در وسائل از شیخ و کلینی 

روایت را نقل کرده خالد بن حجاج می ( ع)هر دو نقل سندشان ضعیف می باشد زیرا آن که از امام

نمی باشد  بله برادرش یحیی بن حجاج موثق می باشید  و آن چیه در نسیخه    باشد که مورد وثوق 

کافی ابن نجیح بدل از این حجاج آمده اشتباه می باشد به قرینیه محمید بین ابیی عمییر از یحییی       

 ( 27ص، 1ج، 7072، تبریزی. )روایت می کند

رجیالی تببییق   برای پی بردن به ضعف و یا صحت حدیت بهتر است راویان روایت را با کتب 

 .بدهیم سپس درباره سند روایت قواوت کنیم

، 7041، نجاشیی . )علی بن ابراهیم گفته شده ثقه فی الحیدی  ثبیت معتمید حیدی  المیذهب     

 (744ص، 7077،   حلی 124ص

أصحابنا یقولون إنه أول ابراهیم بن هاشم قمی نزد اصحاب معتمد می باشد چنان که گفته شده 

 (71ص، بی تا، طوسی  71ص، 7041، نجاشی. )قممن نشر حدی  الکوفیین ب

جلیل القدر  و او( 525ص، 7075، طوسی)ثقصگفته شده  محمد بن أبی عمیر زیادآن چه درباره 

 (707ص، 7077، حلی. )می باشد مخالفیننزد و  نزد ما عظیم  تمنزلو دارای 

 ( 711ص، 7077،   حلی 005ص، 7041، نجاشی. )ثقه می باشد یحیى بن الحجاج الکرخی

علامه مجلسی می فرمایند در بعوی نسخ کافی خالد بن حجاج آمده که در این صورت روایت 

 ( 117ص، 71ج، 7040، مجلسی دوم. )صحیح می باشد

. علت تردد بین ابن نجیح و خالد بن حجاج نشأت گرفته اسیت از نسیخ  در کیافی میی باشید     

البته شیخ طوسی و شیخ حر عاملی که  (712ص، 1ج، 7572،   مامقانی 15ص، 7ج، 7511، یزدی)
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، 71ج، 7041، و حیر عیاملی   54ص، 1ج، 7041، شییخ طوسیی  . )راوی را خالد بن نجاح می دانند

، 71ج، 7042، فیض کاشیانی . )در وافی نیز خالد بن حجاج آمده است و نه خالد بن نجیح (54ص

 .پس بنظر می رسد این روایت صحیح باشد( 144ص

 قهاءیان دیدگاه فب

بعد از اثبات صحت حدی  به تفسیر حدی  و معنای آن می پردازیم و دیدگاه فقها را دربیاره ایین   

 .روایت بیان می کنیم

 دیدگاه شیخ انصاری

نیامده ... روایات دیگری نیز وارد گردیده که در آنها جملص انما یحلل تا آخر، به مومون این روایت

 (511ص، 7ج، 7072، مروج جزائری. )است

میفرمایند با چشم پوشی از صدر رواییت  ( 551ص، 7ج، 7077، ان اری) مرحوم شیخ ان اری

 :برای این روایت چهار وجه مت ور می باشد

 وجه اول 

لفظی است که موجب تحلیل یا تحریم می شود بر طبق این نظر همه تحلیل هیا و  ، مق ود از کلام

ون کلام ییا ق ید بیا فعیل بیدون کیلام       محرمات جز بوسیله الفاظ نمی باشد بدین جهت ق د بد

 (همان. )موجب حلیت یا حرمت نمی شود

ق د بدون کلام واقع نمی شود مانند نذر که وجوب وفاء منوط به تلفظ صیغه نذر می باشید و  

 (511ص، 7ج، 7072، مروج جزائری . )نیت تنها کفایت نمی کند

ی از میدلول آن اسیت پیس    نفس طبیعت کلام با چشم پوش، مح ل کلام این است که ملحوظ

پس همانیا  . موضوع تحلیل و تحریم نفس لفظ است برخلاس محتملاتی که در آینده بیان می شود

لفظ ب ورت آلی و مرآتی ملاحظه می شود و لذا معنای جامع بین معنای اول و بعدی نمیی باشید   

 (511ص، 7ج، همان. )زیرا بین لحاظ آلی و استقلالی جمع محال است
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 اول ابطال وجه

. بحسب ظاهر وجه اول نمی تواند باشد زییرا عیلاوه بیر ایین کیه مسیتلزم تخ ییا اک یر اسیت         

همانند وطی حیوان که موجب حرام شدن گوشت آن میی شیود و   ( 551ص، 7ج، 7077، ان اری)

یا دخول به زن که موجب حرمت ازدواج با دختر می شود و یا ایقاب به مرد کیه موجیب حرمیت    

واهر و مادر آن مرد می شود و همچنین شارع در میوارد گونیاگون ت یرس در    ازدواج با دختر و خ

اموال مردم بدون آنکه محلل کلامی باشد جایز دانسیته اسیت ماننید ت یرس در اراضیی وسییع و       

رودهای بزرگ و خوردن عابر از ثمره درخت از جایی که عبور می کند بلکه در قرآن کیریم جیواز   

، 7071، خیویی . )ده اگر چه اذن لفظی بر آن دلالیت نداشیته باشید   خوردن از خانه های دوستان آم

 (701ص، 1ج

مرحوم یزدی می فرمایند که ان اس این می باشد که وجه اول با توجه به صیدر رواییت اظهیر    

نسبت به سایر احتمالات می باشد  مق ود از خبر این است که هنگامی که برای کسی دیگیر اراده  

پس اگر بیع قبل از خریداری مبیع برای ، ن را به قیمت بیشتر بفروشدکرد چیزی خریداری کند و آ

مالک آن نمی باشید  ، خودش باشد این بیع جایز نمی باشد  چرا که بیعی می باشد که خود شخا

و اگر بیع بعد از خریداری مبیع برای خود باشد و قبل از بیع مقاوله باشد اشکالی نمی باشد و ایین  

َِ »که فرمود  َْ شَنَءَ  نَنرَ َ أَ ْيَْ نذَ وَ إِ َِ َْ شَنَءَ أَ کنایه از عدم بیع در خرید آن و مشتری دوم هنگیام دادن  « إِ

تخ یا اک ریت ممنیوع  . بیع به او ملزم به اخذ آن نمی باشد و برای او جایز است که آن را بخرد

می باشد چرا که غالب معاملات محتاج به ایجاب و قبیول بحسیب خیارج میی باشید و خبیر نییز        

من رس از  م ل اذن و منع در هدایا و ضیافات و مانند آن دارد چرا کیه غالبیاو وقیوع در خیارج از     

 (15ص، 7ج، 7511، یزدی. )تحلیل و تحریم به بیع و صلح و اجاره می و مانند این ها می باشد

آمده و ایین دلالیت بیر    « إمنَ»اما بنظر می رسد این اشکال صحیح نباشد چرا که در روایت لفظ 

پس سخن مرحیوم  . ح ر دارد یعنی تمام حلیت ها و حرمت ها از کلام می باشد و نه غالب آن ها

 .یزدی صحیح نمی باشد

با حکمی « ...امنَ ْنرم اْمنلَم»و اشکال دیگر شیخ ان اری این است که موجب بی ارتباطی جمله 
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مزبور بیه منزلیه علیت    خواهد بود که در روایت به عنوان جواب سوال ذکر گردیده با آن که جمله 

خواهید بیه دلال    میی ( ع) امیام  (551ص، 7ج، 7077، ان یاری . )حکم یاد شده ابراز گردیده است

بین خود و بین مشتری دوم بییع را  ، اش بخری بفرماید تو قبل از اینکه بروی مال را از مالک اصلی

 .و رببی به لفظ ندارد قبعی نکن

 وجه دوم 

این کلام صیحیح اسیت ییا    »: مومونش می باشد چنانکه اگر بگویید مق ود از کلام لفظ به همراه 

 (همان. )لفظ به همراه مومون ق د شده نه لفظ تنها یعنی صدا« باطل است

براسار این احتمال منظور روایت جز این نخواهد بیود کیه بیا مق یود واحید و بیا اخیتلاس        

ز از نظیر حلییت و حرمیت    موامینی که بوسیله کلام ابراز می گردد حکم شیرعی ییک مبلیب نیی    

یعنی مق ود واحد اگر با عبارت مخ وص بکار برود حلال می شیود و اگیر بیا    . مختلف می شود

عبارات دیگر اداء شود حلال نمی شود برای م ال غرض از نکاح سلبه بیر کیامجویی زن اسیت و    

ا تیو را بیر   و با قول بوع خویش را ملک تو گردانیدم ی« متعتک نفسی»این حاصل می شود با لفظ 

پس خلاصه این وجه ایین اسیت   . خود مسلط ساختم یا خود را به تو اجاره دادم حاصل نمی شود

محیرم میی   ( کلام)که ق د واحد را می توان با گونه های مختلف بیان کرد پس و به یک مومون 

 (514ص، 7ج، 7072، مروج جزائری . )دیگر محلل می باشد( کلام)باشد و به مومون 

در . اشاره نمود( 710ص1ج، 7041، طوسی)ؤید این نظر می توان به حدی  ابوالربیعاز جمله م

تهذیب از ابوالربیع شامی از امام صادق سوال کرده کیه میردی بیر روی زمیین متعلیق بیه دیگیری        

و با او شرط می کند که یک سوم مح ول برای بذر و یک و سوم دیگر برای گاو ، کشاورزی کرده

نباید از گاو و بذر نامی ببرد بلکیه  : امام در پاسخ فرمود. برای کشاورز باشد.. .که به منظور شخم و

همچنیین  . بگوید دو سم برای عامل و یک سوم برای صاحب زمین که همانا کلام محرم می باشید 

. دیگیر وارد شیده اسیت   ( 01و07ص، 71ج، 7041، حیر عیاملی  .ر ک)بر همین تعلیل دو رواییت  

 (511ص، 7ج، 7072، مروج جزائری)
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 ابطال وجه دوم

ظیاهر رواییت ایین     .اشکال این معنای دوم این است که این معنا با ظاهر روایت سیازگاری نیدارد  

اگر با ییک کیلام بگویید    ، خواهد انجام دهد است که اینبور نیست که بگوییم آنچه را این دلال می

جاسیت کیه دلال حیق     مورد روایت این. اگر با یک کلام دیگر بگوید درست نیست، درست است

میورد رواییت ایین    . اش را با مشتری دوم تمیام کنید   معامله، ندارد قبل از اینکه مالک این مال شود

 (555ص، 7ج، 7077، ان اری. ک.ر) . است

 وجه سوم 

در هر دو فقره مق ود یک کلام است که تحریم و تحلیل آن به اعتبار بود و نبودش خواهد بیود و  

 (551ص7ج، 7077، ان اری. )عه را بر این وجه حمل نمودشاید بتوان روایت مزار

مروج جزائری گوید از این رو معنای سوم متعین خواهد گشت که بر مبنای آن وجیود کلامیی   

که دلالت بر متعهد شدن به بیع می نماید قبل از خریداری کالایی که میرد متقاضیی آن را خواهیان    

، میروج جزائیری  . )سبب حلییت اسیت  ، ر آن زماناست سبب تحریم می باشد و نبودن این کلام د

 (511ص، 7ج،  7072

 :این صورت به دو وجه می باشد

 وجه اول

حاصل کلام این است که مراد فقرتین از کلام لفظ واحدی که محرم در حال وجیودش و در حیال   

، عدمش حرام است یا بالعکس یعنی وجودش محلل می باشد و عدمش محرم می باشید پیس اول  

وجود کلام مانند تسمیه بذر و بقر در انشا مزارعه است پس همانا این محرم است یعنیی  محرمیت 

 .موجب استمرار حرمت سابقه بر عقد و عدم این تسمیه محلل آن می باشد

م ال دوم مانند مانند اذن مالک به غیر در ت رس در مالش پس وجود این لفظ محلل و عیدمش  

 (همان. ) محرم می باشد

 وجه دوم 

اد از کلام وجود آن است که کلام به محللیت و محرمیت ات اس می باشید بیه اعتبیار وجیود و     مر
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مانند . پس لفظ واحد در محلی موجب حلیت و در محلی موجب حرمت می باشد. زمان وجودش

اگر از محرم صادر شود محرم است  و غیر موثر در ایجاد علقه زوجیتیی  « قبلت»و « انکحت»صیغه 

محل صادر شود محلل می شود و موثر در تزویج می باشد مانند عقد در ذات العیده  است و اگر از 

در این جا کلام واحد با مویمون واحید   . که محرم دائمی ایجاد می کند و  بر خلیه محلل می باشد

این فارق وجه سوم با سایر وجیوه میی باشید یعنیی دو کیلام      . مت ف به تحلیل و تحریم می شود

عده ای بر این نظرند که شایسیته بیود ایین معنیای     ( همان . )حلیل نمی باشدمت ف به تحریم و ت

، طباطبیایی . )پنجمی برای کلام در نظر گرفته شود زیرا جامعی بین این شق و شق سابق نمی باشید 

 (55ص، 7514

، ان یاری )شیخ ان اری می فرماید که روایت مزارعه را می توان دلیلیی بیر ایین وجیه گرفیت     

به این معنا که وجود تسمیه بذر و بقر حرام است و عدم آن محلل می باشد یا ( 555ص7ج، 7077

گفته شود قول زارع برای مالک برای من دوم سوم و برای تو ییک سیوم محلیل و عیدمش محیرم      

 (555ص7ج، 7077، ان اری. )است

ت یریح   جزائری می فرمایند اگر بگویید احتمال اراده این وجه ثال  از روایات مزارعه منافی با

منافات واضح است زیرا یا روایت مجمل باشید  .شیخ در مؤید آوردن این برای  وجه دوم می باشد

اگر مجمیل باشید   . به وجه دوم و سوم باید احتمال داده می شود و یا  ظاهر در وجه دوم می باشد

 و اگر ظاهر باشد در خ وصکه گفته شود در وجه دوم این روایت وارد شده است  صحیح نیست

در جیواب  .که روایت مزارعه احتمال بر وجه سوم باشداحتمال دوم باشد صحیح نیست گفته شود 

گوییم هیچ تنافی بین کلام شیخ نیست زیرا احتمال در دوم آن ظهور اخبار مزارعه در آن می باشید  

و مبلب واحد ولی به دو صورت ادا می شود یکی محلل و دیگری محرم می باشد و معلوم اسیت  

هور تنزیل این اخبار بر وجه سوم منافاتی ندارد و می توان گفت که وجود کلام یعنیی تقییید   این ظ

حاصل آن که ظهور کلام .ح ه عامل به بذر و گاو حرام می باشد و عدم این تقیید حلال می باشد

 (510ص7ج، 7072، مروج جزائری . )در معنا منافاتی با احتمال معنای دیگر ندارد
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 ابطال وجه سوم

ْنرم »مرحوم جزائری می فرمایند بر این اشکالاتی وارد می باشد از جمله ظاهر از کلام مع وم کیه  
این می باشد که وجود کلام موثر تام می باشد در حالی که این وجه می گویید  « اْملَم و ْلن  اْمنلَم

وجود آن موجب حرمت و عدمش موجب حلیت می شود و از جهتی دیگر مسیتلزم تفکییک میی    

اضافه بر این بعوی از مشایخ ما اشکالی بیه آن وارد نمیوده   . د که این امری مستهجن می باشدباش

اند و آن این است که اطلاق محلل بر عدم کلام خالی از مسامحه نیست زیرا بقاء هر یک از عینین 

، 7072، میروج جزائیری  . )به بقاء علت آن برای صاحبش می باشد نه به جهت عدم علت ضید آن 

 (515ص7ج

 وجه چهارم

این است که مق ود از کلام محلیل گفتگیو و وعیده     امنَ ْنرم اْمنلَمچهارمین احتمال پیرامون جمله 

 .طرفینی و منظور از کلام محرم ایجاب و اجرای بیع می باشد

مخفی نیست که این معنی غیر محتمل است مگر با ملاحظه صدر روایت و در غیر این صورت 

 (15ص، 7ج، 7511، یزدی. )خ وص مقاوله و ایجاب بیع نیست وجهی برای ان راس آن به

 ابطال وجه چهارم

چیرا کیه   ( 557ص، 7ج، 7071، لاری. )اشکال این وجه این می باشد که مستلزم تفکیک می باشد

 نباید یک کلام بر ایجاب و یک کلام بر مقاوله حمل شود

 وجه پنجم

مراد لفظ نیست بلکه ایجاب بییع اسیت بیه     پنجمین احتمال که از مجموع روایت استفاده می شود

مگیر در  ، محلل بودن و محرم بودن را نمی توان در کلام منح یر کیرد  : این صورت که گفته شود

صورتی که ایجاب بیع تنها بوسیله کلام صورت گیرد  زیرا اگر ایجاب بیع با غیر کلام نیز صیورت  

علت انح ار : بود مگر آن که گفته شودمنح ر در کلام نخواهد ، سبب محلل و محرم بودن، گیرد

زیرا فیرض آن اسیت   ، عدم امکان معاطات در آن مورد است، در مورد روایت، ایجاب بیع در کلام

 .تأمل کنید. که مبیع نزد مالک اول آن بوده است
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این وجه پنجم درست باشید ییا   ، خواهد باشد   هرطوری می«فمين  انََ»فرمایند  بعد در آخر می

این روایت خالی از إشعار یا ظهور در اعتبار کلام و اعتبار لفظ در صحت معامله ییا   ،درست نباشد

 (550ص، 7ج، 7077، ان اری. )لزوم در معامله نیست

د میراد از کیلام نفیس معنیای لفیظ      مرحوم نائینی می فرمایند در توضیه وجه پنجم می فرماینی 

شد حرام است و اگر بعد از خرید باشد باشد پس آن چه که از حاصل از بیع قبل از خرید می با می

حلال است و همچنین در باب مزارعه قرار دادن چیزی به ازاء بقر و بذر حرام و قرار دادن بیه ازاء  

 (22ص، 7ج، 7515، نائینی. )عمل زارع حلال می باشد

گیوییم  آن وقت ب. است« ايَنَب اْ ين »مراد از کلام  ، کنیم بالاخره ما مجموع روایت را که نگاه می

منح یر  « ایجاب بیع»وقتی در . منح ر کرده است« ایجاب لفظی بیع»در محلل و محرم را ، روایت

محلل و محیرم  ، نباشد« لفظ»یعنی اگر . در کار باشد« لفظ»معنایش این است که باید حتما ، کند می

ایجیاب  »یعنیی همیان   کلام « امَ ْلن  اْمنلَم»فرموده ( ع) گوییم امام احتمال پنجم می  .در کار نیست

، یعنی آنچه که محلل و محرم در آن منح ر است. «ایجاب البیع»  باز کلام یعنی «ْرم اْمنلَم» و« بیع

 .منح ر به کلام است، کنیم که محلل و محرم پس از روایت ما استفاده می. است« کلام»و « لفظ»

یجیاب البییع میی باشید و     مرحوم آخوند نیز نظرش بر این می باشد که مراد از محلل و محرم ا

البته این ح ر حقیقی نمی باشد بلکه نسبت به مقاوله می باشد ودلیلی بر انح ار تحلیل و تحیریم  

 (75ص، 7042، خراسانی. )به لفظ نمی باشد

مرحوم لاری می فرمایند معنای پنجم عرفا به سایر معانی نزدیک تر می باشد و کلام معهود که 

و مقاوله یا جنس کلام ی سبب تحلیل بر مشتری و تحریم آن بر بیایع   در روایت ذکر شده مراوضه 

 (557ص، 7ج، 7071، لاری . )است و به عکس آن در ثمن

مرحوم خویی می فرمایند اما اگر به ایجاب بیع منح ر کنیم اولاو نمی پذیریم کیه در محیدوده   

شد و اگر این را نپذیریید  این روایت معاطات باشد زیرا بح  جایی که مبیع نزد دلال حاضر می با

 (750و  755ص، 7071، خویی. )این احتمالی می باشد که موجب ناتمامی استدلال می باشد

 



  831......................................................................................... رسي لزوم معاطات بر مبنای حدیث خالد بن نجیحبر  

 

 

 نقد احتمال پنجم

  اشاره به این دارد که در این جا عدم امکان معاطات در این مورد فتأمن »شیخ در نهایت می فرمایند 

شییاید منظییور ح ییول  (775ص، 5ج، 7515،   میلانییی712ص، 1ج، 7515، مامقییانی. )مییی باشیید

، 7514، طباطبیایی . )معاطات به اعبا از جانب یکی از متعاملین و گیرفتن از ناحییه دیگیری باشید    

بیرای اینکیه   . شاید معاطات امکان نداشته باشید ، در مورد روایت که أصلاو شیخ می فرماید (55ص

د من رفتم به دلال گفتم تو گوی این شخا می. مال شخا دیگری است، فرض این است که مبیع

شیود نسیبت بیه ایین      پس معلوم می. دهم من این قدر به تو سود می، برو آن لبار را برای من بخر

بفرمایید معاطیاتی انجیام    ( ع)اگر ممکن نبوده که وجهی ندارد که امیام ، معاطات ممکن نبوده، مبیع

امنَ ْلن  اْمنلَم و ْنرم »رمیوده  ف (ع)لیذا امیام  ، معاطات ممکین نبیوده  ، پس چون در مورد سؤال. بده
 .«اْملَم

 (ره)دیدگاه امام خمیني

کلام انسیان  ، الکلام است ت  طبیع«کلام»مراد از این  اند اولاو با قبع نظر از صدر روایت فرمودهامام 

محلل « طبیعت کلام»شارع در مقام بیان این است که ، «امنَ ْلن  اْمنلَم»در . یا کلام شارع مراد نیست

که دو نفیر  ، م ل ایجاب و قبول، چه در کلام انسان باشد، خواهد داشته باشد هر م داقی می، است

. معاطیات را تحلییل کیرده اسیت     «اوفنوا لْققنو »که شارع بیا  ، یا در کلام شارع باشد، دهند انجام می

. اسیت تحلییل کیرده   « اوفنوا لْققنو »اما شارع با ، معاطات و لو اینکه یک معامله فعلی و عملی است

علیی  »همچنین فرمودند که ما باید ایین رواییت را    .شود شامل معاطات هم می «امَ ْل  اْمنلَم»پس 

و یکیی را بعنیوان عیدمی    ، یکی را بعنوان وجوبی تفسیر کنییم  و نمی توانتفسیر کنیم« نسقٍ واحد

 .تفسیر کنیم

کیلام موجیب   ( عجنس کلام اعم از لفظ و یا ناحییه شیار  ) طبیعت، با چشم پوشی از صدر آیه

حلیت و حرمت است و مقتوی اطلاق آن اعم از تکلیفی و وضعی است به جهیت عیدم اخیتلاس    

محلل  شود هم مع الواسبه کلام هم بلاواسبه محلّل می. مفهوم حلیت و حرمت در تکلیف و وضع

 .می باشد
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 مثال هایي برای حلیت و حرمت تکلیفي و وضعي

گویید   کنید و میی   کنیز خودش را برای دیگیری حیلال میی   ، مولایی محلل تکلیفی بلا واسبه مانند

 .کلام مولا  محلل بلاواسبه است، کند اینجا که مولا تحلیل میدر .«أحللت هَ ْک»

و ، کنید  حلال میی ، محلّل است، که صیغه و عقد نکاح، صیغه نکاحو محلل تکلیفی بلا واسبه 

. شیود  با صیغه نکیاح حیلال میی   ، بوده آن زن که تمتع از او تا حالا حرام. محلل تکلیفی هم هست

علقه زوجیت بیر  ، چون با صیغه نکاح. محلل تکلیفی مع الواسبه است، اند صیغه نکاح منتها فرموده

تمتیع و اسیتمتاع   ، یعنی مدلول مبیابقی صییغه نکیاح   . آید با علقه زوجیت حلیت می، شود قرار می

بعید از آن کیه علقیه    . و میرد اسیت   بلکه مدلول مبابقی آن  ایجاد علقیه زوجییت بیین زن   ، نیست

فیرق اینجیا بیا     .شوند این زن برای این مرد و این مرد برای این زن حلال می، زوجیت بر قرار شد

کند چیست؟ فرق در همین است  در آنجا که  جایی که مولا کنیز خودش را برای دیگری حلال می

گوینید الان ایین    نمیی ، شود ایجاد نمی ای بین آن مرد و این کنیز علقه، کند مولا کنیزش را حلال می

 .گویند بین اینها علقه زوجیت بر قرار شده است نمی، زن این مرد است، کنیز

طیلاق سیبب قبیع علقیه     ، صییغه طیلاق  محرم بلاواسبه مانند مانند ظهار و مع الواسبه ماننید  

 .و همراه آن تمتعات قبع می شود شود زوجیت می

که موجب نفوذ معاملات و تحقق نقل می شود و محرمیه  محلل وضعی مانند عقودی صحیحی 

 .مانند شرط فاسد

ظاهرا موضوع حکم نفس طبیعت کلام می باشد اقتوا شمول کلام گاهی هم حلیت و حرمیت  

را با هم دارد مانند فسخی که موجب بازگشت عینین می باشد مانند م من بر مشتری حرام است و 

زیرا با گفتن لفظ فسخت به آن مالی که تملیک کیرده بیود   . بالعکسو در ثمن . بر بائع حلال است

ت رفش حلال می شود و ت رفش بر مالی که تملک کرده است حرام می شود یا محلل فقط مانند 

 .عقد نکاح و یا محرم فقط مانند طلاق

اطلاق و شمول آن شامل کلام شارع می شود یعنی همه حرمت ها و محللات از ناحییه شیارع   

باشد و  نفوذ معاطات و صحت معاطات و حلال بودنش وضعا  بواسبه کلام است مانند اوفیوا  می 
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بالعقود و نحو آن و سخن در تشریع نیز همانگونه است گاهی محلل تنها است و گاهی تنها محیرم  

اگیر جمییع الفیاظ    . با این توضیحات دیگر تخ یا اک ر معنا ندارد. است با واسبه یا مع الواسبه

یا محرم باشند این خلاس ظاهر می باشد چرا که ظاهر این است که محرمیت کیلام لازم در  محلل 

تاثیر فاسد بودن می باشد مانند ملکت بوعی خارج از روایت می شود چرا که این لفظ غیر موثر و 

 . پس نه محلل می باشد و نه محرم. بی فایده می باشد

پس تفکیک خلاس ظاهر میی  . یت باید باشددیگر این که وحدت سیاق محللیت بر وزان محرم

و حمل کلام . باشد همانگونه که عدم کلام تاثیر در شی نمی گذارد موثر در محرمیت نیز نمی باشد

بر عدم بسیار غریب تر می باشد و این اشکال بر وجه سوم و چهارم پیش آید به علاوه لازمیه اش  

م نیز بابد نافذ منظور می باشد فلیذا هیم بیر    اگر کلام محلل یعنی نافذ پس محر. )تفکیک می باشد

صورت دوم و هم صورت سوم این اشکال وارد می باشد و عدم چیزی نیست کیه بخواهید میوثر    

 (171-171ص، 7ج، 7041، خمینی.ر ک. )(باشد

 نقد دیدگاه امام خمیني

 .د نمودبنظر می رسد که دیدگاه امام خمینی قابل خدشه باشد و دو اشکال می توان بر آن وار

 نقد اول

محلّل یا محرّم اسیت؟ حقیقیت حکیم    ، تواند کافی باشد بر اینکه بگوییم کلام شارع آیا این بیان می

و ، دهید  آن اعتباری است که اعتبار کننده بر ذمه مکلف قیرار میی  ، عبارت از آن اعتبار شرعی است

کلام واسبه برای ابیراز طرییق   فعل و ، لفظ. شود این اعتبار با لفظ یا فعل یا به یک نحوی ابراز می

حقیقیت  ، حیالا بعویی  . اما حقیقت حکم  آن اعتبار شرعی اسیت . برای ابراز سبب هستند، هستند

طبق هیچییک از مبیانی کیه در بیاب حکیم       -یا مبانی دیگر، دانند حکم را همان اراده و کراهت می

حرمنب علنيمم »م یل  ، این آیات شیریفی کیه هسیت   . حکم نیست، خود لفظ بما أنّه لفظ، وجود دارد
، بلکه این لفظ یا کاشف از یک اعتبار شیرعی اسیت  ، حکم است، توانید بگویید این لفظ نمی، «الميتن 

. گیوییم  که به آن اراده حکم میی ، یا کاشف از یک اراده است، گذاریم که اسم آن اعتبار را حکم می

، بلیه . این مسامحه و مجاز است، تواند محلل یا محرم باشد پس این تعبیر که بگوییم کلام شارع می



811 .................................... ............8313 پاییز، 81 هشمار ، مپنجسال / يو فلسف يمطالعات فقه ينامه تخصص فصل 
 

 

طریق برای این است که اگر مولا نزد خیودش ییک   ، کلام به این اعتبار که وسیله ابراز حکم است

ما چه طریقی داریم بر اینکه مولا چنین اعتباری کرده ، وجوبی یا الزامی را بر ذمه مکلف اعتبار کرد

فاضیل  ) .امیا ایین ابیراز خیودش حکیم نیسیت      . است؟ هیچ طریقی نداریم إلا اینکه مولا ابراز کند

 (22جلسه، لنکرانی

 نقد دوم 

، کلام را به بییع خیاص  ، «امنَ ْلن  اْمنلَم» در این جا مراد از. امام در این جا قائل به تفکیک شده اند

 .پس بیالاخره تفکییک شید   ، «بين  منَ ْنيِ عنن ه»را به « ْرم اْمنلَم»و ، تفسیر کردند« بي  مَ عن ه»یعنی 

 (22جلسه، لنکرانی فاضل)

 نظر مرحوم ایرواني

اطلاق کیلام در  . است می باشد که آن را ق د کردهمراد از کلام  التزام  مرحوم ایروانی می فرمایند

استعمال کلام  به معنای التزام نیز در کلام الهی نیز میی باشید و ایین    . این جا به معنای لفظ نیست

در روز آن را محیو  ،   یعنی التزامی که در شب اسیت «وه اْنهنَرالَم اْلي  یمح».کنایه نیز شائع می باشد

گویند من بیه شیما    می. آورند را می« قول»لفظ ، «کلام»د گاهی اوقات به جای نفرمای بعد می .کند می

 .به این معنا پییدا کردیید  « التزام»یعنی شما « قول». گویید شما به من قول دادید شما می، قولی ندادم

ِ  هُن اهَ وَ » :فرمایید  می 75آیه، در سوره مبارکه سجده، در قرآنفرمایند  بعد می وَ ْنَوْ شِننْنَ تَ نَيْننَ اُن   ْنَْ ن
نَ َِْ ننيتُمْ ِْقنَءَ  نَن نِ ننِ  وَ اْن نَسِ أَوَْقِنبَِ فنَنذُولُوا ِِ َْ َ  َ هَننن مَ مِننَ ا ََ َِمْن ذُولنُنوا وْمِمُمْ هننذا إِ   َِْ نينَاُمْ وَ ْمِننْ حَن   اْْقَننوُْ  مِنِ نْ 

 ََ تُمْ  نَقْمَلنُو َ اُننْ ولکین  ، کنییم    یعنی اگر بخواهیم به هر نفسی هدایت آن نفس را اعبا می«عَذابَ الْْلُِْ  ِِ

من این است که هر آینه جهنّم را از همه جنّیان و آدمیان ( یعنی آن التزام محکم و ثابت) حق القول

شود و  مبیع برای مشتری حلال می، پیدا کردیم التزام بیعی که و در آخر می فرمایند  پر خواهم کرد

، بی تیا ، ایروانی). را نسبت به دو شخا قرار دهیم« یحرم»و « یحلل»این . شود برای بایع حرام می

در روایت  کیلام  « کلام»ادعای ما این است که مراد از این فاضل انکرانی می فرمایند ( 11ص، 7ج

خواهد بیا لفیظ    این التزام می. که التزام صحیح باشد، ستا« التزام بین دو طرس»بلکه ، لفظی نیست

بیع میا  »طبق این بیان ما دیگر این روایت منح ر به . یا هر چیز دیگر، با فعل ابراز شود، ابراز شود
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طبیق ایین   . شود نمی «ایجاب البیع»کلام منح ر به ، طبق این بیان. شود نمی« ما لیس عنده»و « عنده

اگیر باطیل   ، یعنی این التزام اگر صحیح است اثیرش را دارد ، کنایه است« رمیح»و «یحلل»بیان  این 

 (22جلسه، فاضل لنکرانی . )هیچ اثری ندارد، است

 نتیجه 

بنظر می رسد که منظور از کلام در روایت مذکور لفیظ نباشید بلکیه التیزام نفسیی میی باشید کیه         

فقره آخر روایت این گونه معنا شود که استعمال آن در معنی مذکور نیز امری شائع می باشد و باید 

. باید اثر صحیح بر آن مترتب شود و بر التزام باطل اثر باطل بیر آن مترتیب شیود   ، بر التزام صحیح

 .پس از این روایت به عنوان دلیلی بر عدم لزوم معاطات نمی توان تمسک جست
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